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 عاشوراحماسه 
 سیدالشهدا)ع( مصور نهضت روایت 

 روایتگریکارگروه 
 فرهنگی  و آموزشی اربعینکمیته 
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 مقدمه   

 .زرگ عاشورا استدر صیانت و انتقال  پیام نهضت ب  اهل بیت )ع( د و تراث ماندگاربا شکوه  اربعین حسینی ، یک سنت جاویراسم م                   
کمیته فرهنگی و  آموزشی  ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( جهت پاسداشت ، ترویج و  تبیین این آیین پرشکوه و حرکت آفرین، 

  و تاریخی  آن را از مسئولیت های خطیر خود دانسته، اقد ام به تولید و تدوین محتوایی در قالب  های مختلف  فکریتبیین  عقبه  های 
و  ع سیدالشهدا)ع( است مقتل جامتاریخ قیام و  از جمله این محتواها ، متن حاضر است  که بر گرفته شده از کتاب   .در این راستا نموده است

 .است تصویر کشیده را به  از مدینه تا کربلا)ع(  نهضت  حسینی حوادث 
 فرهنگی  و آموزشیکمیته 

 مرکزی اربعین حسینیستاد                                                         
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 آغاز نهضت
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 مرگ معاویه و نامه یزید به حاکم مدینه
معاویه در آن بیماری که مرگش منجر شد، به پسرش یزید گفت: من همه چیز را برایت آماده و دشمنانت را برایت رام کردم. از هیچ کس 

 بن عمر، عبدالله بن زبیر و عبدالرحمن بن ابی بکر.برای تو نمی ترسم مگر چهار نفر؛ حسین بن علی، عبدالله 
عبدالله بن عمر اگر تنها شود با تو بیعت می کند. پسر ابوبکرمردی است که هر کاری اطرافیانش انجام دهند، همان را انجام می دهد. اما 

 ی، از او بگذر.د تا وادار به قیامش کنند. اگر بر او چیره شدنحسین بن علی ، اهل عراق او را رها نمی کن
 اما عبدالله بن زبیر که مانند روباه حیله می کند تا در فرصتی به تو حمله کند. اگر بر او چیره شدی، او را قطعه قطعه کن.

سالگی در شهر دمشق از دنیا رفت و یزید به  78معاویه در نیمه رجب سال شصت هجری، بعد از نوزده سال حکومت، در 
 نوشت:ای به ولید بن عتبه بن ابی سفیان حاکم مدینه  حکومت رسید.یزید طی نامه

وقتی که نامه ام به تو رسید، حسین بن علی را احضار کن و از وی برای من بیعت بگیر. اگر امتناع کرد، گردنش را بزن و سرش را نزد »
 «من بفرست.والسلام
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 امام حسین)ع( در دارالاماره مدینه
زد تبه رسید و او آن را خواند، گفت: انا لله و انا الیه راجعون.. من را با حسین فرزند فاطمه چه کار؟ سپس کسی را نوقتی نامه یزید به دست ولید بن ع

ید بیعت زمروان بن حکم فرستاد تا با او مشورت کند.مروان بعد از خواندن نامه به ولید گفت: تا قبل از اطلاع حسین بن علی از مرگ معاویه برای ی
رفت، از او قبول کند و اگر ابا کرد، گردنش را بزن. هر چند می دانم حسین بن علی هرگز خواسته تو را مبنی بر بیعت با یزید نمی بگیر. اگر پذی

ا سی بپذیرد.فرستاده ولید نزد امام حسین)ع( رفت و ایشان را به دارالاماره فرا خواند. آن حضرت از احضار ولید احساس امنیت نکرد. بنابراین 
که صدایم را بلند  که نتوانم اجابت کنم. اگر شنیدیدمی دهم من را به امری وادار کند  جوانان بنی هاشم به دارالاماره رفت و به آنان فرمود: احتمال نفر از

 کردم ، داخل شوید تا مانع خواسته او نسبت به من شوید.
 اند و او را به بیعت با یزید فرا خواند.امام حسین )ع( وارد دارالاماره شد. ولید نامه یزید را برای ایشان خو

امام خطاب به ولید فرمود: ای امیر، ما اهل بیت نبوت و معدن رسالت و جایگاه آمد و شد ملائکه و محل نزول رحمت هستیم خدا با ما شروع 
بیعت نمی کند؛   ملل من با خصیی چون اوکرده و با ما ختم نموده است. یزید مردی فاسق، شراب خوار، آدم کش است که آشکارا گناه می کند و کسی

 ولی بگذارید امشب را صبح کنیم و بنگریم که کدام یک از ما برای خلافت و بیعت سزاوارتر است.
 سپس از آنجا خارج شد و همراه اصحابش حرکت کرد تا به منزل رسید.
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لفُ الملائک  ةِ و مُختی سالی عدِنُ الرِّ تِ النُبُوّة و می ختِم.إنّا اهلُ بیی حی الّله ُ و بِنایی بطُ الرحمة بِنا فتی  ة و مَی
ةِ، مُعلِنٌ بِالفِسقِ؛ می فسِ الُمُتَی مرِ و قاتِلُ النَّ جلٌ شارِبُ الخی زیدُ ری  و یی

ه   و مِللی لا   یُُایِعُ مِللی
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 با مروان بن حکم )ع(گفتگوی امام حسین
امیر  خورد کرد. مروان گفت: ای ابا عبدالله ! من خیر خواه تو هستم و به تو می گویم باامام حسین)ع( فردای آن روز از منزل بیرون آمد که با مروان بر

 ت کنی که این کار به صلاح دین و دنیای توست.عالمومنین یزید بی
 امام فرمود: انا لله و انا الیه راجعون. هنگامی که مردم به حاکمی ملل یزید مبتلا شوند، باید فاتحه اسلام را خواند. 

ی بر تو! می گویی با یزید بیعت کنم؛ در حالی که او مردی فاسق است.سخن بسیار بیجایی گفتی؛ ای صاحب لغزش های وا
 بزرگ! 

ولی من را تو را ملامت نمی کنم؛ زیرا رسول خدا)ص( تو را لعنت کرد ، زمانی که در صلب پدرت حکم بن ابی العاص 
 ده، سخنی جز این بر نمی آید که به بیعت با یزید فرا خخواند.بودی، و از کسی که رسول خدا )ص( او را لعنت کر

من از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: خلافت بر خاندان ابوسفیان حرام است. وقتی که معاویه را بر فراز منبر من 
ور تدیدید، شکمش را بشکافید. ولی به خدا سوگند، مردم مدینه هنگامی که معاویه را بر منبر جدم دیدند، دس

 پیامبر)ص( را اجرا نکردند و خدای متعالی آنان را به یزید مبتلا کرد.
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 ملاقات با محمد بن حنفیه
دینه به سمت مکه است. محمد بن حنفیه از تصمیم آن حضرت برای خروج از مدینه آگاه شد و نزد آن حضرت امام حسین)ع( آماده ترک م
 متن وصیت نامه این است: و نوشت و به او داد را  رفت. امام وصیت معروفش

 گواهی علی بن محمد معروف به ابن حنفیه. حسینبسم الله الرحمن الرحیم. این وصیت حسین بن علی است به برادرش  
به یگانگی خدا می دهد و شهادت می دهد محمد بنده و فرستاده اوست و شهادت می دهد بهشت و دوزخ حق 
است و روز جزا بدون شک به وقوع خواهد پیوست.من از روی خوش گذرانی و از روی خودخواهی و برای فساد 

دم به وجود آمده است. می و ستمگری خروج نکردم؛ بلکه هدف من، اصلاح فسادهایی است که در امت ج
خواهم امر به معروف و نهی از منکر کرده ، به سنت جدم و راه و روش پدرم علی بن ابی طالب عمل کنم. پس هر 
کس این حقیقت را از من بپذیرد ، راه خدا را پذیرفته است و هرکس رد کند ،من با صبر و استقامت راه خود را در پیش 

 و این مردم به حق داوری کند.خواهم گرفت تا خدا میان من 
نفر می رسید ، از شهر مدینه خارج شد و به  21، شب هنگام به همراه جمعی از بنی هاشم که تعدادشان 61رجب سال  28امام حسین)ع( یکشنبه 
 سوی مکه حرکت کرد.
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 خروج شبانه امام حسین)ع( از مدینه
 دمحم جز به برادران، و هاشم بنی از جمعی همراه به هنگام شب هجری، شصت سال رجب 28 یکشنبه حسین امام
 مکه سوی به و شد خارج مدینه شهر از رسید، می نفر 21 به تعدادشان که زادگان عمو و زادگان ردابر و ، حنفیه بن

 . کرد حرکت
 : خواند را آیه این شد خارج مدینه از امام که وقتی

جی   ری خی
ا فی ائِفًا مِنْهی بُ  خی قَّ ی تَی الی ۖ   یی بِّ  قی نِ  ری جِّ وْمِ  مِنی  نی ، الْقی الِمِینی

 (21) سوره قصص، آیه  الظَّ
 .بده اتنج  ستمکار قوم از مرا وردگاراپر گفت  رفت بیرون نگران و ترسان( مصر) آنجا از(  موسی) که آنگاه

 امام حسین )ع( بر خلاف عبدالله بن زبیر مسیر مدینه تا مکه را  از مسیر اصلی  طی نمود  تا  وارد شهر مکه شدند.
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 مکه به حسین)ع( امام ورود
 انبج متوجّه که هنگامی و»کرد: مي تلاوت را آیه این ورود، هنگام به شد و مکه وارد هجری شصت سال شعبان سوم روز در( ع) حسین امام

 (22)سوره قصص، آیه!«کند هدایت راست راه به مرا پروردگارم امیدوارم: »گفت شد مدین
 .شد ساکن بود معروف العباس دار به که او خانه در عباس بن عبدالله دعوت به آن حضرت 

 .است حضرت آن نهضت عمر بیشتَین که. یدانجام طول به ماه چهار مکه در حضرت اقامت مدت
 طرف از. بود ضعیف یاربس  دشمنان ناحیه از تعرض احتمال و بود امن حرم مکه زیرا بود؛ ای سنجیده انتخاب( ع) حسین امام توسط مکه شهر انتخاب
 به پیام رساندن رایب نقطه مناسبتَین و اسلامی قلمرو سراسر از مسلمانان اجتماع محل مکه، رو این از و بود حج آستانه در مکه، به امام ورود دیگر
 .بود عمومی افکار

 .شدند می شرفیاب ایشان خدمت گروه گروه مردم مکه، به( ع)حسین امام ورود با
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ن قالی عی  دْیی جّهی تِلْقاءی می ی اّ توی بیلو لمی واءی السیّ ن سی دِیی ْ نْ يَی بّّ ای  سي ری
 (22)سوره قصص،آیه                            
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  امام به کوفه اهل نگاری نامه
 سخنانی طی بود، کوفه در یعهش بزرگان از که سلیمان.  کردند اجتماع خزاعی صرد بن سلیمان منزل در شدند، مطلع معاویه مرگ از کوفه شیعیان وقتی
  :گفت وفیانک به

 نامه او به کنید می کارپی  دشمنانش با و یاری را او که دارید یقین اگر. هستید پدرش و علی بن حسین شیعیان شما
 .ندهید فریب را او ترسید، می خود سستی از اگر ولی. بنویسید

 به( ع)حسین امام به نکوفیا نگاری نامه سپس. شویم می کشته او کنار در و جنگیم می دشمنانش با ما بلکه نه،: گفتند حاضران هنگام این در
 .شد آغاز مضمون این

 مردم که چرا ن؛ک عجله حضرت، آن به( ع) علی به حسین مسلمانان و مومن شیعیان از. الرحیم الرحمن الله بسم
 .باد تو بر سلام و! عجله عجله، هم باز! عجله عجله،. ندارند توجه کسی به شما جز و هستند شما منتظر

 
 .کرد تمام امام بر را حجت کننده، دعوت هزار12 با نامه 151 ارسال
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 کوفه به مسلم اعزام 
 است آگاهی و داقتص روی از ها دعوت این آیا کند پیدا اطمینان ابتدا که داشت آن بر را امام داشت، آنها از امام که وشناختی کوفه مردم بد سابقه
  :فرمود مرقوم نکوفیا به مضون این به ای نامه و نمود انتخاب نماینده عنوان به را عقیل بن مسلم خود، اعتماد مورد خخص اساس، این بر.یانه

 را او و ادم،فرست شما سوی به ار بیتم، اهل از اطمینان و وثوق مورد خخص و عمویم پسر و برادرم اکنون هم
 هایتان نامه در نچهآ همانند شما رای که نوشت من برای مسلم اگر. بنویسد برایم را نظرتان و وضع که کردم مامور
 .آمد خواهم شما نزد زودی به الله شاء ان است،

 .شد کوفه شهر وارد شوال پنجم در و کرد ترک مکه رمضان نیمه در عقیل بن مسلم
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اعِثٌ  إِنِّّ  یْکُمْ  بی خِي إِلی
ی
ي ابْنی  وی  أ مِّ تِي وی  عی هْلِ  مِنْ  ثِقی

ی
تِي أ ْ  بیی

إِنْ  بی  فی تی َّ  کی هُ  إِلی نَّ
ی
دِ  أ عی  قی می يُ  اجْتی

ْ
أ ئِکُمْ  ری لی   می

ی ا مِلْلِ  علیی تْ  می دِمی  رُسُلُکُمْ  بِهِ  قی

مُ  قْدی
ی
یْکُمْ  أ لی شِیکاً  عی اءی  إِنْ  وی  اللهَّ  شی
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 مکه در)ع(حسین امام خطبه
 .دکر اعلام چنین این را خود خروج ، آن در و خواند ای خطبه کند، حرکت عراق سوی به و شود خارج مکه از آنکه از پیش( ع)حسین ماما
 

 بینم می خود چشم با گویا و آمد خواهم فرود آنجا در که است شده معین گاهیل قت  من برای الهی، وثنای حمد از پس
 های شکم و طعهق قطعه مرا اعضای کربلا، و نواویس میان در سرزمینی در( کوفه لشکریان)بیابان های گرگ که

 راضی خدا آنچه به تبی اهل ما. نیست گریزی است، نوشته قضا قلم با که پیشامدی از. کنند می سیر را خود گرسنه
 .خوشنودیم ، است
 ند،ک نثار پرودگار لقای و شهادت راه در را جانش و بگذرد خویش خون از ما راه در است حاضر که شما از کس هر
 .کرد خواهم حرکت صبح فردا من که کند حرکت ما با
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نْ کانی باذِلا فینا مَُ  لْ ـجی می حی ْ لْیری هُ فی فْسی  لِقاءِ الّلهِ نی
ناً علیی طِّ هُ، وی مُوی ناتی عی   می

 

 



 

27 

 

 ملاقات با فرزدق شاعر - منزلگاه صفاح
کنار امام حسین)ع( توقف کرد و گفت: خداوند خواسته و آرزویت را درباره آنچه دوست می در منزل صفاح ، فرزدق بن غالب شاعر آمد و در 

 داری، برآورده سازد.
 سپس گفت: پدر و مادرم به فدایت باد ای پسر رسول خدا)ص(؛ چه چیز شما را پیش از انجام حج به شتاب وا داشته است؟

  می شدم.امام حسین)ع( فرمود: اگر عجله نمی کردم، حتًما دستگیر
سپس امام از او پرسید: درباره اخبار مردم پشت سرت)مردم کوفه( برای ما بگو. فرزدق گفت: از فرد آگاهی سئوال کردی. دل های مردم با 

 شماست و شمشیرهایشان با بنی امیه، و قضای الهی از آسمان نازل می شود و خدا آنچه خخواهد انجام می دهد.
گفتی. کارها به دست خداست و خداوند آنچه را خخواهد انجام می دهد و پرودگار ما هر روز در کاری است. اگر قضای امام حسین)ع( فرمود: راست 

ب حق باشد بر خلاف آرزوی ما رقم خخورد، آن کس که طالالهی  الهی بر وفق مراد ما نازل گردد. خداوند را بر نعمت هایش ستاش می کنیم و اگر قضای 
 است.و سرشتش تقوا، ضرر نکرده 

 آنگاه امام شتَش را به حرکت در آورد و فرمود: السلام علیک، و به مسیر خود ادامه داد.
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 :فرزدققال                                                               

ک             عی اسِ می ه  وی  قُلُوبُ النیّ ییّ نِی أمی عی بی  سُیُوفُهُمْ می
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 س بن مسهر به کوفهاعزام قی -منزلگاه حاجر
 حسین)ع( در منزلگاه حاجر ، قیس بن مسهر صیداوی را به همراه نامه ای به سوی کوفه فرستاد.امام 

 آن حضرت در ضمن نامه به کوفیان چنین مرقوم داشت: 
ند. لذا از خدا ب حق ما اجتماع کرده انامه مسلم بن عقیل به من رسید که در آن از حسن رای شما خبر داده بود و اینکه بزرگان شما بر یاری ما و طل

 .خواستم که کار ما را نیکو گرداند و در مقابل این کار، بزرگتَین اجر را به شما عطا کند.ان شاء الله در این روزها نزد شما خواهم آمد
ا به منبر رود و از امام ز قیس خواست تقیس بن مسهر در راه کوفه به دست حصین بن نمیر دستگیر شد و به نزد ابن زیاد فرستاده شد.ابن زیاد ا

حسین)ع( و پدرش علی)ع( بدگویی کند. ولی قیس بالای منبر رفت و گفت:ای مردم! این حسین بن علی)ع( بهتَین خلق خدا، فرزند 
بیدالله ابید.قیس آنگاه عفاطمه)س( دختَ رسول خدا)ص( است و من فرستاده او به سوی شما هستم، و در منزل حاجر از او جدا شده ام .او را در ی

داختند نو پدرش زیاد را لعن کرد و برای علی)ع( طلب رحمت نمود.پس از این جریان، ماموران به دستور ابن زیاد، قیس را از بالای قصر به پایین ا
 .و به شهادت رسید

 که به کوفه بن مطیع به امام گفت: شما را به خدا قسم می دهمدر مسیر حاجر تا منزلگاه خزیمه، امام دوباره عبدالله بن مطیع را ملاقات کرد. عبدالله 
 ده است. نروی؛اگر به آنجا بروی آنها تو را می کشند. امام در جواب او این آیه را تلاوت نمود: به ما نمی رسد مگر آنچه خداوند برای ما مقدر کر

  



 

31 

 

 

بِرُ فِیهِ  نِی یخْ اءی قِیلٍ جی  مُسْلِمِ بْنِ عی
ابی إِنیّ کتی لی فی عِ می یکْم وی اجْتِمای

ْ
أ اخِحُسْنِ ری رِنی ْ یَ  

ی  ئِکمْ علیی
جْرِ  می الْْی عْظی

ی
لِک أ  ذی

ی نْ یلِیبیکمْ علیی
ی
ی أ لْتُ اللهیّ

ی
أ سی  فی
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 امام کاروان به قین بن زهیر پیوستن -زرودمنزلگاه 
ک ین مکان کاروان امام با زهیر بن قین در ییکی دیگر از منازلی که امام حسین)ع( در آنجا به استَاحت پرداخت منزلگاه زرود است. در ا

 منزلگاه خیمه برافراشتند. امام حسین)ع( پیکی را نزد زهیر فرستاد.
 فرستاده امام به زهیر گفت:حسین بن علی )ع( مرا به دنبال شما فرستاده است تا نزد او بیایی.

لهیم بنت عمرو به زهیر گفت: پسر رسول خدا)ص( دنبالت ف عد از آن رستاده؛ می خواهی نروی؟! سبحان الله! برو و سخنش را بشنو و بهمسر زهیر ، دی
 برگرد. 

یر به هآن گاه زهیر بن قین نزد امام رفت و بعد از اندک زمانی با چهره ای بشاش و درخشان بازگشت و امر کرد خیمه اش را به نزد امام ببرند. ز
رنه این آخرین ملاقات ما خواهد بود. سپس حدیلی برای آنان نقل کرد و گفت: در همراهانش گفت: هر کس دوست دارد دنبال من بیاید؛ و گ

نایم خوخحال سلمان فارسی به ما گفت: آیا از این میزان غ ،و غنایم بسیاری به دست آوردیم دیکی از پیکارهایی که خدا ما را بر دشمن پیروز کر
مان د )ص( را یافتید، از جنگ در رکابشان، بیش از امروز که غنایمی بدست آوردید، شادهستید؟ گفتیم : آری. او گفت : آن گاه که جوانان آل محم

 زهیر پسس باشید. همسر زهیر برخاست و گفت : خدا برای تو خیر خخواهد، از تو می خواهم که در روز قیامت، نزد جد حسین مرا یاری کنی...
 .رسید شهادت هدر کربلا ب تا بود امام کاروان پیشاپیش و کرد خداحافظی
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هِ  تِِ
ْ
أ َّ لای تی

ُ
ِ ثُ سُولِ اللهَّ  ابْنُ ری

یْکی ثُ إِلی عی ْ  یُی
ی
ِ أ تُهُ سُبْحیانی اللهَّ

ی
أ هُ)زهیر( امْری تْ لی الی قی  فی

فْت ری ی َْ َّ ا
ُ
مِهِ ثُ لای مِعْتی مِنْ کی سی هُ فی تی ْ تَی

ی
وْ أ  لی
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 عروه بن هانی و عقیل بن مسلم شهادت خبر -منزلگاه ثعلبیه
ه بنی اسد در این . دو نفر از قبیلپرداختثعلبیه یکی دیگر از منازلی است که کاوران امام حسین)ع( یک شب در آنجا به استَاحت منزلگاه 

اخته و دمکان خدمت امام رسیدند و گفتند: مسلم بن عقیل و هانی بن عروه در کوفه به شهادت رسیدند و ماموران ابن زیاد بر پاهای آنان ریسمان ان
 نان را در بازار می کشیدند.پیکر آ

 در این هنگام امام فرمود: انا لله و انا الیه راجعون و چند بار فرمود: رحمت خدا بر آنان باد. 
ن ؛ بلکه بیم آدسپس آن دو به امام گفتند: شما را به خدا سوگند که به خاطر جان خودتان و خاندانتان از همین جا برگردید که در کوفه یار و پیرو نداری

 است که آنان دشمن شما شوند.
هادت ش در این هنگام فرزندان عقیل بن ابی طالب دگرگون شدند و گفتند: نه! به خدا سوگند تا انتقاممان را نگیریم یا همان طور که برادرمان به

 رسید، طعم شهادت را نچشیم، آنان را رها نمی کنیم.
 دگی خیری ندارد.در این هنگام فرمود: بعد از آنان زن )ع(امام حسین

داد اسدی به همراه برادرش در ثعلبیه خدمت امام رسیدند و گفتند: می ترسیم جانتان به خطر بیفتد. امام با شلاقی که در دس داشت بر  تخُحییر بن شی
 روی صندوقی که در پشت سرش قرار داشت زد و فرمود: این، نامه های بزرگان شهر]کوفه[ است.
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ا ِ  إِنیّ إِنیّ  لِلهّ یْهِ  ـاوی اجِعونی  إِلی ِ ا ةُ حمی ری ری یْهِمی للهَّ لی  اعی

عْدی هؤُلاءِ  یْشِ بی یْری فِِ الْعی  لا خی
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 امام خدمت به اشعث بن محمد پیک رسیدن -زباله منزلگاه 

ساند.وقتی امام به رمحمد بن اشعث طبق وصیت مسلم بن عقیل پیکی را با نامه نزد امام فرستاد تا خبر شهادت مسلم و هانی را به اطلاع امام ب
 .منزلگاه زباله رسید ، پیک محمد بن اشعث با نامه ای حاکی از فرجام کار مسلم و بی وفایی اهل کوفه بعد از بیعت با او، خدمت امام رسید

 
و توسط ماموران حصین لی اامام قبل از رسیدن خبر شهادت مسلم ، عبدالله بن بقطر، برادر رضایی خود را به همراه نامه ای به سوی کوفه فرستاد. و

رفت و در  ربن نمیر دستگیر شد و نزد عبیدالله بن زیاد برده شد.عبیدالله به او گفت بالای قصر برو و حسین را لعنت کن. عبدالله بن بقطر بالای قص
 انه فزرند سمیه زنازاده یاریمقابل مردم، فریاد زد: ای مردم ،من فرستاده حسین)ع( هستم. ای مردم، او را بر ضد ابن زیاد، فرزند مرج

 او را از بالای بام قصر به پایین انداختند و به شهادت رسید.  داد کنید.عبیدالله دستور 
 نامه ای را بیرون آورد و فرمود: ، شهادت عبدالله بن بقطر را شنیدهنگامی که امام خبر

 «حقی از ناحیه ما بر گردن او نیست.شیعیان، ما را تنها گذارده اند. هر کس خخواهد می تواند برگردد و »
 در این هنگام مردم از چپ و راست از اطراف امام پراکنده شدند و تعداد اندکی همراه امام باقی ماندند.
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دْ  وی                ا قی نی لی ذی ا خی تُنی  شِیعی
نْ  می بَّ  فی حی
ی
افی  مِنْکُمُ  أ ری ِ

َْ رِفْ  الِا نْصی لْیی  فی
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 از نزدیکی سپاه ابن زیاد آگاهی امام - شرافمنزلگاه 
کاروان امام حسین)ع( پیش از رسیدن به منزل ذو حسم، یک شب در منزل شراف توقف داشت. هنگام صبح امام به یارانش دستور داد آب 

ن کار میسر نشد و یبسیاری برداشتند. کاروان امام پس از حرکت، نیروی تحت فرماندهی حر را مشاهده کرد و کوشید از دستَس آنان خارج شود؛ اما ا
 سرانجام در منزل ذوحسم سپاه حر به کاروان امام رسید.

پشت سرمان قرار  اهنگامی که از دور سپاه حر نمایان شد، امام فرمود: آیا در این منطقه پناهگاهی وجود دارد که ما بتوانیم به آنجا پناهنده شویم و آن ر
 دهیم ، تا از یک جهت با آنها روبرو شویم؟

دی پاسخ دادند:بله. ذو حسم کنار شماست که می توانی از جانب چپ به سوی آن بروی. اگر پیعبدالله سی عِل ای دی و مُذری بن مُشمی سی از  ش بن سُلیم ای
 آنان به آنجا برسی، کار بر وفق مراد شما خواهد بود.

 .کاروان امام به سوی ذوحسم متمایل شد و قبل از رسیدن سپاه حر در ذو حسم مستقر شد
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 رویارویی با سپاه حر بن یزید ریاحی –ذو حسم منزلگاه 
 ههنگامی که کاروان امام به ذوحسم رسید، دستور داد چادرها را برپا کردند. وقتی چادرها َب شد، لشکریان کوفه رسیدند. آنان هزار نفر ب

وانان )ع( توقف کردند. در این هنگام امام حسین)ع( به جفرماندهی حر بن یزید تمیمی بودند. حر و سوارانش در گرمای ظهر مقابل امام حسین
ید. امام به سفرمود: این جماعت را آب بدهید و سیرابشان کنید و به اسب هایشان نیز آب بنوشانید. جوانان برخاستند و چنین کردند.وقت نماز ظهر فرا ر

رادش کرد و ز خخوانید و ما با شما نماز می خوانیم.امام بعد از سلام نماز، رو به حر و افحر فرمود: آیا می خواهی با یارانت نماز خخوانی؟ حر گفت: نه؛ شما نما
ا یبعد از حمد وثنای الهی فرمود: اوضاع زمان دگرگون شده؛ زشتی ها آشکار، و نیکی ها و فضیلت ها از محیط رخت بسته است. زندگی در این دن

ود و ندکی، مانند قطرات مانده در ته ظرف آب ، باقی نمانده است. آیا نمی بینید به حق عمل نمی شتلخ و ناگوار گشته است. از فضایل انسانی جزء ا
ان را لماز باطل باز داشته نمی شود؟ در چینی شرایطی باید مومن خواهان دیدار خدای عزّ و جّل باشد. من چنین مرگی را جز سعادت، و زندگی با ظا

ایند و دین، لیسه ای است که بر زبان آنها جاری است. تا زمانی که معیشت آنها برقرار باشد، دین دارند؛ اما جز خواری نمی بینم.مردم بندگان دنی
عزایت  ههرگاه در امتحان افتند، متدینان اندک خواهند بود.امام دستور حرکت را صادر کرد اما حر مانع حرکت امام شد. امام به او گفت : مادرت ب

ر گفت: به خدا قسم اگر کس دیگری این جمله را به من می گفت، از جوابش صرف نظر نمی کردم، ولی به خدا قسم بنشیند! چه می خواهی؟ ح
ه مدینه باز بدرباره تو چاره ای ندارم جز اینکه مادرت را به نیکوترین وجه یاد کنم.  حر به امام گفت راهی را انتخاب کن که نه به کوفه برسد و نه 

 به ابن زیاد بنویسم.سپس گفت : از سمت قادسیه به سمت چپ متمایل شو. کاروان امام چنین نمود و حر نیز آنان را همراهی کرد.گردد تا من نامه ای 
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لای 
ی
وْنی  أ ری نَّ  تی

ی
لُ  لای  الْحیقَّ  أ نَّ  وی  بِهِ  یُعْمی

ی
اطِلی  أ ی لای  الْبی هی نْهُ يُُتْی بی  عی غی ْ اءِ  فِ  الْمؤُْمِنُ  لِیری ِ  لِقی قّاً  اللهَّ  مُحِ

إِنِّّ  ی لای  فی ری
ی
یوْتی  أ اةی  إِلاَّ  الْم اةی  لای  وی  الْحییی عی  الْحییی الِمِینی  می

ماً  إِلاَّ  الظَّ ری  بی

اسی  إِنَّ  بِیدُ  النَّ ا عی نْیی ینُ  وی  الدُّ عْقٌ  الدِّ   لی
ی ْ  علیی تِِِ

لْسِنی
ی
هُ  أ حُوطُونی ا یی تْ  می رَّ ایِشُهُمْ   دی عی امی إِذی یُوا فی ءِ بِ  مُحِّ لَّ   الْبیلای انُونالدَّ  قی  یَّ
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 خطبه مَم امام حسین)ع( -بیضه منزلگاه 
 قافله امام حسین)ع( با سپاه حر، حرکت کردند تا در منزلگاه بیضه فرود آمدند و فرصتی دیگر پیش آمد تا امام طی خطبه ای علت قیام خویش

 را برای اصحاب خود و سپاه حر تشریح کند.
ص( فرمود: هر مسلمانی که با سلطان ستمگری مواجه شود که حرام خدا را حلال و پیمان الهی را درهم امام در خطبه خود فرمود: ای مردم، پیامبر)

می، با کمی شکند و با سنت پیامبر)ص( به مخالفت برخاسته و در میان بندگان خدا، راه گناه و دشمنی در پیش گرفته است، ولی او در مقابل چنین حا
 بر خداوند است که این فرد ]ساکت[ را به جایگاه همان طغیانگر ]در آتش جهنم[ داخل کند. عمل یا گفتار، اظهار مخالفت نکند،

 و اطاعت خدا را ترک کرده اند. فساد را علنی و حدود الهی را تعطیل نموده اند.حرام خدا اینان)بنی امیه( پیروی از شیطان را بر خود لازم شمرده اند
 و من برای تغییر این وضعیت شایسته ترم. را حلال و حلال خدا را حرام کرده اند

فرزند دختَ  و نامه هایتان حاکی از بیعت شما با من بود. اگر بر پیمان خود وفادار باشید، به ارزش انسانی خود دست یافته اید. زیرا من فرزند علی)ع(
 «. کنی کرده استپیمان شکنی کند، به ضرر خودش، پیمان ش پس هر کس»پیامبر)ص( هستم. اما اگر با من پیمان شکنی نمودید، راه خطا پیموده اید. 

  امام بعد از سخنرانی از منزل بیضه حرکت کرد و حر نیز همراه آن حضرت حرکت می کرد.
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 ِ سُولی اللهیّ نیّ ری
ی
ا النّاسُ؛أ ی يَُّ اتِهِ  (ص)ای یی الی فِ حی دْ قی  :قی

لاا لِحُرُمِ ا  حِ
ائِراً مُسْتی اناً جی ی سُلْطی

ی
أ نْ ری ِ می سُولِ اللهَّ ةِ ری

الِفاً لِسُنَّ ِ مُخی هْدِ اللهَّ اکِلاً لِعی ِ نی  للهَّ
فِعْلٍ   وْلٍ وی لای ْ بِقی یرِّ ْ یُغی َّ لَی

ُ
ان ثُ ِ وی الْعُدْوی

ْ
ثُ ِ بِالِْْ ادِ اللهَّ لُ فِِ عِبی عْمی  یی

هُ  لی دْخی هُ می نْ یُدْخِلی
ی
ِ أ  اللهَّ

ی قِیقاً علیی نی حی   کای
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 قات با عبیدالله بن حر جعیملا -قصر بنی مقاتلمنزلگاه 
 وقتی امام حسین)ع( در منزلگاه قصر بنی مقاتل فرود آمد خیمه یکی از اشراف کوفه به نام عبیدالله بن حر جعی را مشاهده نمود. آن حضرت

 رفت. فرستاده خود را به سوی عبیدالله روانه ساخت تا او را نزد امام فرا خواند. عبیدالله پیام دعوت امام را نپذی
 سپس امام حسین)ع( خود، به چادر عبیدالله رفت و او را به یاری خویش دعوت نمود.

ز این ا عبیدالله گفت: به خدا سوگند می دانم که هر کس از فرمان تو پیروی کند، به شهادت و خوشبختی ابدی نائل شده است. اما سوگندت می دهم که
 .را به شما تقدیم می کنم« ملحقه»ر خود ارزانی نداشته است؛ ولی این اسبِ بی نظیر خودامر معافم بداری، زیرا جان من هنوز مرگ را ب

 امام فرمود: اکنون که در راه ما از نثار جان امتناع می ورزی، ما نیز به اسب تو، نیاز نداریم. 
اسخ پرسید: برای یاری من آمده اید. عمرو پدر این منزلگاه عمرو بن قیس مشرقی و پسر عمویش خدمت امام حسین)ع( رسیدند. امام از آنان 

 ود.ش داد: من پیرمردی هستم که بدهی ام بسیار و عیالَ فراون است، چون نمی دانم که کار شما به کجا می انجامد، می ترسم که امانت مردم ضایع
ز و بلند مرتبه است که او ولی به فریاد ما نرسد، بر خدای عزی امام حسین)ع( فرمود: پس از اینجا بروید تا فریاد مرا نشنوید، که هر کس فریاد ما را بشنود

 را با صورت در آتش اندازد.
 کاروان امام بعد از نماز صبح حرکت کرد تا به سر زمین نینوا رسید.
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ا بْنی ْ یُجِ
لمی ا فی نی تی اعِیی عی وی ِ نْ سمی  می

 می 
ی هُ علیی نْ یُکِبَّ

ی
لَّ أ زَّ وی جی ِ عی  اللهَّ

ی قّاً علیی نی حی ارکای یْهِ فِ النَّ ری  نْخِ
 

 

  
 

 

 



 

45 

 

 

 

 



 

46 

 

 
 نینوا
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 نینوا
نگ بگیر و او ت چون نامه ام به تو رسید ، بر حسین»ن زیاد نزد حر آمد و نامه ای با این مضمون به او داد: باسب سواری از سوی ا در سر زمین نینوا

 «فرود آور. را در سر زمینی بی آب و خشک
 رانش گفت : این نامه امیر عبیدالله بن زیاد است که فرمان داده بر شما سخت بگیرم.حر نامه را خواند و به امام و یا

تر آن حضرت فرمود: من آغازگر جنگ نخواهم بود.سپس امام به حر گفت: بیا تا کمی جلو ، امازهیر بن قین به امام پیشنهاد جنگ با سپاه حر را داد
 مام ، راه را ادامه دادند تا آنکه به کربلا رسیدند.، آن گاه فرود آییم. حر و سپاهیانش همراه ابرویم

رفتن به صفین، از  م هنگامرهمراه است. پد بلا چیست؟ گفتند: کربلا. سپس امام فرمود: محلی که با رنج و امام حسین)ع( پرسید اسم این سرزمین
 خونشان است. ن خته شدری دآمدنشان و مکان وفرمود: این محل فرتند. را گف اینجا گذشت، من با او بودم، ایستاد و از نام این سرزمین پرسید. نامش

 محمد)ص( اینجا فرود می آیند. فرمود: کاروانی از خاندان پرسیدند چه کسانی؟
است. م ریخته شدن خون ماست. به خدا قسم، همین جا، جای قبرهای کاروان ما و محل آن گاه امام فرمود: اینجا فرود آیید. به خدا قسم ، اینجا جایگاه

 به اسارت گرفته می شود. جدم این خبر را به من داد. ،ا همان جایی است که اهل حرم ما به خدا سوگند، اینج 
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ءِ  لای رْبِ وی الْبی عُوذُ بِکی مِنی الْکی
ی
 اللَّهُمَّ إِنِّّ أ

حیلُّ قُبُورِنی  ا می ا وی هُنی ائِنی کُ دِمی سْفی ا وی می الِنی حیطُّ رِحی ا می اهُنی  اانْزِلُوا هی
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 )ع(تحقق پیشگویی امیر المومنین
  در جنگ صفین را به یاد آورد. )ع(وارد سرزمین کربلا شد، سخن امام علی بن سلیم همراه سپاه ابن زیاد هنگامی که هرثمه 

خاک را گرفت و بو کرد  ازهرثمه در صفین در رکاب امام علی)ع( می جنگید. در مسیر صفین، زمانی که به کربلا رسیدند، امیر المومنین مقداری 
 و آن گاه گفت: ای خاک، گروهی در روز قیامت از تو محشور خواهند شد که بی حساب وارد بهشت می شوند.

هرثمه گفت: ای  یا بر ضد ما؟ سخن امام علی)ع( را برای آن حضرت نقل کرد. امام از هرثمه پرسید: آیا با ما هستیرفت و  )ع(هرثمه نزد امام حسین
 را وانهاده ام و اینجا آمده ام؛ از پسر زیاد در باره آنها می ترسم.  امبر)ص(، نه با تو هستم و نه بر ضد تو؛ خانواده و فرزندانمپسر پی

ر کس ما نباشی. سوگند به خدایی که جان محمد در دست اوست، امروز ه امام حسین)ع( فرمود: پس هر چه سریع تر از اینجا برو تا شاهد کشته شدن
  کند. نرسد، خداوند او را وارد دوزخ می کشته شدن ما باشد و به فریاد ما شاهد

 هرثمه با شنیدن این سخن به سرعت از آنجا فرار کرد تا شاهد شهادت امام نباشد.
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اهاً  کِ  وی ا لی هی ُ یتَّ
ی
ةُ  أ بی ْ   التَُّ
نَّ  ری یُحْشی

وْمٌ  مِنْکِ  لی دْخُلُونی  قی ةی  یی نَّ یْرِ  الْجی
 حِسابٍ  بِغی
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 ا کردن خیمه هابرپ
ه ایشان برپا خیمه هایشان را اطراف خیم آن حضرت  و خویشان پس از فرود کاروان امام حسین)ع( در کربلا، خیمه امام و فرزندانش برپا شد و اقوام

 کردند.
 اشد.با دشمن مواجه ب پشت سر قرار داد تا تنها از یکسورا  امام حسین)ع( هنگام َب خیمه ها، نی زار و بوته زار 

 
 از آمدن امام به کربلا، آگاه ساخت. را  نش، حر نیز در برابر آن حضرت اردو زد. آن گاه ابن زیاد اپس از استقرار امام و همراه

کشم و یا ب از این رو ابن زیاد، نامه ای برای امام حسین)ع( به این مضمون نوشت: اما بعد، یزید بن معاویه نامه ای برای من فرستاده که یا تو را 
 فرمان من و یزید شوی. والسلام. ینکه تسلیما

 مستحق عذاب است.ندارم؛ زیرا او  من برای این نامه جوابی وقتی این نامه به دست امام رسید و آن را خواند، فرمود:
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 عمر بن سعد به کربلا ورود 
ر چهار ری و مامور جنگ با دیلیمان شده بود. عمر بن سعد با لشکعمر بن سعد پیش از آمدن امام حسین)ع( به عراق، از سوی ابن زیاد، والی منطقه 

ا مامور کرد اد او رباز گردد. عبیدالله بن زیبه کوفه عراق، دستور یافت تا )ع( به ده بود که به علت ورود امام حسینهزار نفری در حمام اعین اردو ز
آنکه  ا به شرطم. عبیدالله جواب داد: قبول است، اا از این کار معاف دار گفت: مرحرکت کند. عمر بن سعد به عبیداللهتا به سوی حسین )ع( 

 .بلا شودکه برای مقابله با امام حسین)ع( عازم کر فرمان ولایت ری را به ما بازگردانی. وقتی ابن زیاد چنین گفت، عمر بن سعد پذیرفت
 از آن است که گند، اگر سلطنت تمام دنیا را داشته باشی و واگذار کنی، بهتَبه وی گفت:دایی جان، به خدا سومغیره پسر خواهر عمر بن سعد  حمزه بن
سعد  ای پسر ه  بود: و فرمودا به یاد سخن امیرالمومنین)ع( افتاد که به عمر بن سعد  ملاقات کنی که خون حسین)ع( بر گردن تو باشد.در حالی خدا را 

 اختیار خواهی کرد.  را؛ و دوزخ وزخ شوی میان بهشت و دچه خواهی کرد روزی را که بایستی به مقامی که مخیر 
شته بودند، را مامور که به حسین)ع( نامه نو پس از ورود به کربلا هر کدام از سرانی ویبه سپاه حر پیوست.  کربلا رسید و سوم محرم بهعمر بن سعد 

مامور پرسش از امام  سپس قره بن قیس حنظلی.شرم داشتند این دستوراز انجام آنان همه اما به کوفه را بپرسند.  شکرد تا نزد امام بروند و هدف از آمدن
پس از آن قره «. ردمند باز می گمردم شهرتان به من نوشتند که به سوی آنان بیایم؛ حال که نمی خواه»شد و نزد امام رفت. امام در پاسخ به وی فرمود: 

 «اند.پاسخ امام را به او برس قیس نزد عمر سعد رفت تا نب
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ار ختار النی
تی ار فی نة والنی ینی الجی اً تُخیُر فِیه بی قامی   کیفی أنتی إذ قُمتی می
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 حسین)ع( امام گسیل کردن کوفیان برای جنگ با
گفت:  بیان کرد و و به دورغ نیکی ها و خخشش های او را از معاویه تعریف کرد رفت و عمر بن سعد به کربلا بر فراز منبر نابن زیاد بعد از فرستاد

ما  هیزید، پسر او نیز اخلاق و روش او را در پیش گرفته است. پس باید همه روسا و ساکنین برای ملحق شدن به سپاه خارج شوند و هر کس از سپا
 تخلف کند، امانم را از او بر می دارم.

 دنبتَسانر و فتنه انگیزی و از عواقب امو شکر تشویق کننددر بین مردم گردش کنند و آنان را به پیوستن به ل تا مردانی را مامور کرد ابن زیاد، سپس
 تعداد لشکر عمر بن سعد که برای جنگ با امام حسین)ع( گسیل شدند و نیز در نام فرماندهان لشکر کوفه ، بین مورخان اختلاف است.

زار نفر، یزید بن ار نفر، شمر بن ذی الجوشن با چهار هطبق نقل ابن شهر آشوب:حر با هزار نفر، کعب بن طلحه با سه هزارنفر، عمر بن سعد با چهار هز
ن ربیعی با هزار برکاب کلبی با دو هزار نفر، حصین بن نمیر با چهار هزار نفر، مضایر بن رهینه مازنی با سه هزار نفر،َر بن حرشه با دو هزار نفر، شبث 

 نفر، حجار بن اخجر با هزار نفر تا ششم محرم وارد کربلا شدند.
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 تلاش حبیب بن مظاهر برای جذب نیرو
تکمیل شد، حبیب بن مظاهر اسدی نزد امام حسین)ع( رفت و عرض کرد: ای فرزند پیامبر)ص(،  دچون ششم محرم رسید و لشکر عمر بن سع

به ایشان را ] آنان بروم و ید نزدها گروهی از قبیله بنی اسد زندگی می کنند و بین ما و آنها دوستی برقرار است. آیا اجازه می فرمای در این نزدیکی
 یاری شما[ فرا خخوانم.
ثواب  و به وسیله آنان نفعی به شما برساند. امام به او اجازه داد؛ لذا او نزد آنان رفت و به آنها گفت: من شما را به برتری آخرت امید است خداوند

و را دعوت کردند تا ا می خوانم، او مظلوم واقع شده است؛ زیرا مردم کوفه دختَ پیامبرتان فرا دعوت می کنم، من شما را به یاری پسر های عظیمش
 برخاسته اند و می خواهند او را به قتل برسانند. با او به دشمنی و ، اما اکنون او را رها کردهیاریش کنند

را با خبر کرد. نزد عمر بن سعد رفت و او را از این ماجعمرو  پس از این سخنرانی، حدود هفتاد نفر با او همراه شدند. از آن طرف خصیی به نام جبلة بن
 گشت. (ع)به آنجا فرستاد و مانع از ملحق شدن آنان به امام حسین عمر بن سعد نیز ازرق بن حادث صیداوی را با عده

 افرمود: الحمدالله کلیر حسین)ع( نقل کرد و امام ماجرا را برای امام تمام حبیب بن مظاهر نزد امام برگشت و
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                           ِ لْحیمْدُ لِلهّ
 کلیراً  ای
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 دستور ممنوعیت آب برای کاروان امام حسین)ع(
ی که حتی ا عبیدالله بن زیاد نامه ای برای عمر بن سعد فرستاد که در آن آماده بود: اما بعد، از رسیدن آب به حسین)ع( و یارانش مانع شو، به گونه

و کشتن  ین عثمان بن عفان رفتار کردند.منع آب در کربلا به این بهانه که موقع محاصره خانه عثمانشند، همان طور که با امیر المومنیک قطره از آن ننو
و  ه عثمان، نه تنها علی)ع(خان محاصره آنچه گفته اند، در جریان بر عکس او نگذاشتند آب به او برسد، از دروغ های تبلیغاتی بنی امیه است؛ زیرا

ه خانه عثمان برای او فرستاد و به حسنین)ع( هم فرمود ب مخالفت انقلابیون، علی)ع( سه مشک آب فرزندانش شرکت نداشتند، بلکه به رغم
 بروند و او را یاری کنند، به گونه ای که امام حسن)ع( مجروح شد.

 منع کنند.  و یارانش را از رسیدن به آب فرات روانه کرد تا امام زبیدی را با پاَد سوار به سوی شریعه در هفتم محرم عمر سعد ، عمرو بن حجاج
ل این آب را را نمی بینی، به خدا از آن قطره ای نمی چشی تا در حا پس از ممنوعیت آن عبدالله بن حصین ازدی بانگ برآورد: ای حسین، آیا

 تشنگی بمیری. 
 هرگز او را نیامرز. امام حسین)ع( فرمود: بار خدایا، او را تشنه کام بمیران و

 یعبدالله بن حصین پس از واقعه عاشورا بیمار شد و هر میزان آب می خورد سیر نمی شد، سپس قی می کرد و دوباره آب می خورد، ولی سیراب نم
 شد. این کارش بود تا زمانی که به هلاکت رسید.
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 دیدار عمر سعد با امام حسین)ع(
حرم، دیدارهایی را با عمر بن سعد داشته و طی آن کوشیده بود او را از جنگ منصرف سازد. امام امام حسین)ع( از همان روزهای اول م 

 راه بیست سوارکه شبانه میان دو لشکر با هم دیدار کنند. عمر سعد به همفرستاد و به او پیغام داد  حسین)ع(، عمرو بن قرظه اَاری را نزد عمر بن سعد
 فتادند. وقتی به هم رسیدند، امام به اصحابش فرمود که به کناری روند و عمر بن سعد نیز چنین کرد.راه ا و امام نیز با همین تعداد

 آنگاه امام حسین)ع( به ابن سعد فرمود: وای بر تو! آیا از خدایی که بازگشت تو، به سوی اوست نمی ترسی و با من می جنگی؟ در حالی که می
 شوی.  تا مقرب درگاه الهی همراه شو پیامبر)ص( دارم؛ این گروه را رها کن و با مندانی که من فرزند کیستم و چه نسبتی با 

ن بهتَ از آن م تهیه می کنم. گفت: اموالَ را می گیرند. امام فرمود: عمر بن سعد گفت: می ترسم خانه ام را خراب کنند. امام فرمود: من برایت خانه ای
 ابی نداد.را به تو می دهم. عمر بن سعد ساکت شد و جو

تو را در بستَت بکشد و در روز قیامت، نیامزد؛ امید دارم از گندم عراق جز اندکی  خدا به زودی آنجا را ترک می کرد، فرمود: امام در حالی که
 نخوری.

 لشکرش باز گشت. عمر بن سعد گفت: اگر گندم نباشد، جو خواهد بود. سپس به سوی
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عْدٍ  ، یا ابْنی سی یْحیکی  وی

نْ تُ  
ی
؟أ لِمْتی نْ عی نا ابْنُ می

ی
أ نِ، وی     قاتِلی

الِله إنّّ لْرجو أن لا تأکلی مِن بُرّ العراق إلّا یسیراً   فوی
 



 

63 

 

 عباس بن علی)ع( آب آوردن 
هت آوردن بیست پیاده همراه با بیست مشک]ج برادرش عباس را با سی سوار و آن حضرتهنگامی که تشنگی بر امام و یارانش شدت گرفت،

 رچم را در دست داشت. پ ایشان نافع بن هلال تا نزدیکی فرات پیش رفتند، در حالی که پیشاپیش روانه کرد. آنان شبانه ی شریعهآب[ به سو
 و برای چه آمدی؟ نافع گفت: آمده ایم تا از این آبی که ما را از آن منع کرده اید بنوشیم. عمرو بن حجاج )مامور شریعه( صدا زد: کیستی

 فت: بنوش، گوارایت باد. نافع پاسخ داد: قطره ای از این آب نمی نوشم در حالی که حسین و یارانش، تشنه اند. عمرو بن حجاج گ
اشته اند که آب به اینان نیست. ما را اینجا گم آب دادن همراهان نافع پیش آمدند. عمرو گفت: این کار انجام شدنی نیست و راهی برای در این هنگام

نند و آنان یورش پیاده اش گفت مشک ها را پر ک به یاران [بدون توجه به سخن وی]. وقتی همراهان نافع به او نزدیک شدند، نافع منع کنیم را از آنان
وم بردند و حمله نافع بن هلال به آنها هج و  بردند و مشک ها را پر کردند.عمرو بن حجاج با افرادش به همراهان نافع حمله کردند، اما عباس بن علی)ع(

 نان را دفع کردند.آ
 دادند.« سقاء»سر انجام یاران امام حسین)ع( با مشک های پر نزد امام بازگشتند. از این پس به عباس لقب 
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 آمدن شمر بن ذی الجوشن به کربلا همراه با نامه ابن زیاد
)ع( از مواضع که غایله به صلح پایان یافت و حسین کرد در آن اظهار خوخحالی دیدار با امام حسین)ع( نامه ای به ابن زیاد نوشت وعمر سعد بعد از 

 خود عقب نشینی کرد. او می خواست تا با راه حل مسالمت آمیز، از این خحران عبور کند و حکومت ری را به دست آورد.
فرود آمده. به خدا  در سر زمین توبه او گفت: این را می پذیری؟ در حالی که ]حسین[  بن ذی الجوشن چون نامه به عبیدالله ابن زیاد رسید، شمر

 هن توست.وسوگند اگر از منطقه تحت امر تو بیرون رود، عزت از آن وی خواهد بود و ضعف و ناتوانی از آن تو. این امتیاز را به او مده. زیرا مایه 
 عبیدالله نامه ای نوشت و شمر را مامور ساخت تا نامه را به عمربن سعد برساند.

تار کنی. ببین اگر داری و با مسامحه با او رف رای عمر سعد چنین بود: اما بعد، من تو را نزد حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او بازنامه ابن زیاد ب
و نشان را بریز اگر نپذیرفتند، بر آنان حمله کن و خو حسین و همراهانش در برابر حکم من تسلیم شدن، آنان را با مسالمت به سوی من بفرست؛ و

اسپاس، تفرقه افکن ن اعضایشان را مُلله کن. چون سزاوار آن هستند.و بعد از آنکه حسین کشته شد، اسب بر سینه و پشت آن بتازان؛ زیرا که او
 پس اگر تو به این دستور عمل کردی، پاداش کسی که مطیع است برای توست، و اگر نمی پذیری، فرماندهی را به شمر واگذار کن. و ستمگر است.

 شمر بن ذی الجوشن عصر نهم محرم با فرمان جدید عبیدالله به کربلا رسید و نامه را به عمرسعد رساند.
 الله خیل یا»برآورد ادفری پس پس از آنکه شمر، حکم جدید را در نهم محرم به کربلا آورد، عمر بن سعد برای نبرد با سپاه امام حسین)ع( آماده شد.

 .دندکر حرکت( ع)حسین امام کاروان های خیمه سوی بهسپس  .باد بشارت را شما که شوید سوار خدا، لشکریان ای«»ابشری و ارکبی
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َّ سِلْماً  ْ إِلی ثْ بِِهِ ابْعی مُوا فی سْلی  حُکْمِي وی اسْتی
ی صْحیابُهُ علیی

ی
یْنٌ وی أ لی حُسی زی إِنْ نی  انْظُرْ فی

هُمْ  قْتُلی تیَّ تی ْ حی يْْهِ
فْ إِلی ازْحی ا فی ْ بوی

ی
ونی وی إِنْ أ قُّ حِ

لِکی مُسْتی ْ لِذی ُ إِنهمَّ ْ فی لی بِِهِ لِّ  وی تُمی
لُوم اتٍ ظی هُ عی إِنَّ هُ فی هْری هُ وی ظی دْری یْلی صی وْطِئِ الْخی

ی
أ یْنُ فی  وی إِنْ قُتِلی الْحُسی
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 مَلت خواستن امام حسین)ع(
 ن به سوی تو می آیند. امام حسین)ع( از جایهنگامی لشکر عمر بن سعد آماده نبرد شد، عباس نزد امام آمد و عرض: برادر جان، لشکر دشم

 و چه می خواهند؟  خویش برخاست ، فرمود: برادر، جانم به فدایت، سوار شو و از ایشان بپرس چه پیش آمده
 عباس با بیست سوار از جمله زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر نزد لشکر ابن سعد آمد و به آنان گفت: چه پیش آمده و چه می خواهید؟

 دهید. و الا با شما جنگ کنیم.نیم به حکم او تن که به شما پیشنهاد ک گفتند: از امیر دستور رسیده
 عبدالله روم و سخن شما را به ایشان عرضه بدارم. اس فرمود: شتاب مکنید تا نزد اباعب

ا فردا از ایشان مَلت اگر بتوانی ت آنان برگرد و فرمود: پیش و سخن آن لشکر را به عرض امام رساند. امام حسین)ع( عباس نزد امام حسین)ع(رفت
امشب برای پرودگار خود نماز گزاریم و دعا کنیم.زیرا خدا خودش می داند که من نماز و تلاوت کتابش را  بگیر و آنان را از ما بازگردان، تا اینکه

 دوست دارم.
زیرا درباره این د، هد که امشب را بازگردید تا در مورد این مسئله بیندیش از شما می خوا عباس پیش لشکر کوفه بازگشت و چنین گفت: ابا عبدالله

 ، همدیگر را ملاقات خواهیم. یا آنچه شما می خواهید می پذیریم، یا رد می کنیم.یی نکرده ایم. چون صبح شودگوموضوع با هم گفت 
 ابت می کردیم.اج عمرو بن حجاج گفت: به خدا قسم اگر ترک و دیلمی این درخواست را می کرد،
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خِي
ی
ا أ نْتی یی

ی
فْسِي أ بْ بِنی اسُ ارْکی بَّ ا عی  یی

اءی بِِهِ   ا جی مَّ مْ عی ُ لهی
ی
یسْأ اهُمْ وی ت لْقی تیَّ تی  حی
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 عاشورا شبسخن امام با یاران در 
 یاران خود را جمع کرد و به آنان فرمود:، امام حسین)ع( عاشورا شبابتدای در 

 

 ویم.و خوشی سپاس می گ ستایش ها، ثناگویی می کنم و او را در گفتاریخدای بلند مرتبه را به بهتَین »
 ود ندیده ام، خ اما بعد، من یارانی با وفاتر و بهتَ از یاران خود سراغ ندارم، و خاندانی نیکوتر و مهربان تر از خاندان

اهد شد. با این دشمنان چه خوپاداش نیکو دهد. بدانید که من می دانم فردا سرنوشت ما شما خدایتان از جانب من به 
 «اکنون به همه شما اجازه رفتن می دهم؛ پس همه آزادید که بروید و بیعتی از من بر گردن شما نیست.

 

 برای ما پیش نیاورد. را آن روز گفت: برای چه این کار را بکنیم؟ تا پس از تو زنده باشم؟ خداوند هرگزدر این هنگام عباس 
 .یمتا با تو بمیر یمهرگز تو را رها نمی کنکنیم، نزد خداوند چگونه عذر آوریم؟  افت: اگر تو را راهآن گاه مسلم بن عوسجه گ

از تو محافظت  شپس از آن سعید بن عبدالله بن حنی گفت: نه، به خدا ای پسر پیغمبر، ما هرگز تو را رها نمی کنیم. تا خداوند بداند که در غیاب پیامبر
اه تو کشته می شوم و سپس زنده می شوم و سوزانده می شوم و سپس ذرات وجودم را به باد می دهند و هفتاد بار با من چنین می کردیم. اگر بدانم که در ر

  شود ، از تو جدا نمی شوم تا آنکه در رکاب تو کشته شوم.
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 روز عاشورا
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 با یزیدیانو اتمام حجت  (ع)حسین امام نیایش
 جناح بر را قین بن زهیر:آراست چنین بود، پیاده نفر 04 و سواره نفر 23 از متشکل که را خویش سپاه صبح، نماز ادای از بعد راعاشو صبح( ع)حسین امام

 حضرت.داد قرار سر پشت را گاه خیمه و سپرد( ع)علی بن عباس برادرش به را پرچم.  گماشت( میسره) چپ جناح بر را مظاهر بن حبیب و( میمنه)راست
 از نتواند دشمن تا زنندب آتش را آن نبرد، هنگام و بریزند بودند، کرده آماده قبلا که کانالی داخل بود، گاه خیمه پشت که هایی نی و ها هیزم تا ددا دستور
 :داشت عرضه و کرد بلند آسمان سوی به را خود دستان حضرت آن سپس.خجنگند دشمن با سمت یک از فقط و کند حمله سر پشت

 ،دوست ود،ر می کف از چاره و گردد می سست آن دل در که گرانی های غم بسا چه هستی، سختی هر در من امید و اندوه، هر در من گاه تکیه تو خداوندا،
تمام حجت با ا به منظور امام حسین)ع(. کردم رو تو سوی به فقط و آوردم تو پیشگاه به را آن من و کند، می نکوهش دشمن و دارد می بر یاری از دست

 رمود:فکوفیان، بر مرکب خویش سوار شد و در مقابل لشکر عمر بن سعد قرار گرفت و با صدای بلند، به طوری همه می توانستند آن را بشنوند، چنین 
به خدا  آوردندگانیمان ا من را بررسی کنید و بنگرید من کیستم؟ آیا من فرزند دختَ پیامبرتان نیستم؟ آیا پسر او و عمو زاده اش و نخستین ا بعد، نسبام

یا آن سخن معروف آ نیستم؟آیا حمزه، سرور شهیدان، عموی من نیست؟ آیا جعفر طیار، شهیدی که با دو بال در بهشت پرواز می کند،عموی من نیست؟
 از نمی دارد؟ا از ریختن خون من ب؟ آیا این، شما ر«این دو، سرور جوانان اهل بهشت اند» رسول خدا)ص( به شما نرسیده است که در باره من و برادرم فرمود:

ی یزید بن اسکوت بر سپاه کوفیان حاکم شده و کسی پاسخ نگفت.سپس امام با صدای بلند فرمود: ای شبث بن ربعی ، ای حجار بن اخجر، ای قیس بن اشعث و 
 د چنین کاری کرده اید.د: سبحان الله، به خدا سوگنحضرت فرمو حارث، آیا شما نبودید که به من نوشتید به سوی ما بیا؟گفتند: ما چنین کاری نکردیم.



 

74 

 

ثی بْنی رِبْعِي   بی ا شی  یی
ری  خْجی
ی
اری بْنی أ جَّ ا حی  یی

ث یْسی بْنی الْْیشْعی ا قی  یی
زِیدی بْنی الْحیارِث ا یی  یی

کْتُبُوا إِلی  ْ تی  لَی
ی
 أ
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 به سپاه امام حسین)ع( حر بن یزید ریاحیپیوستن 
ایتان مهر زده گشته و خداوند بر دل ه د فرمود: شما به گفتارم گوش نمی دهید؛ زیرا شکم هایتان از حرام آکنده لشکر عمر بن سع بهامام خطاب 

فاع از ما به داست.ای جماعت، هلاکت و اندوه بر شما باد که ما را به فریادرسی خواندید، و ما به دادخواهی شما آمدیم. اکنون شما شمشیرهایی که برای 
د.آگاه . شما خدا را بر پیمان خود ضامن گرفتید]ولی آن را شکستید[ پس به خدا سوگند، شما همان پیمان شکنانیروی ما کشیده اید رفتید، بهدست گ
یهات که ما ذلت را و یا ذلت ]پذیرفتن ما[؛ ه از دو چیز پای می فشارد: یا کشتن عبیدالله بن زیاد[ بر یکیکه حرام زاده، فرزند حرام زاده ] باشید

یاب سپس فرمود: آگاه باشید که بعد از این]جنایات[ جز اندازه سوار شدن بر اسبی پایدار نخواهید ماند، تا اینکه آسذیریم و به پیستی تن دهیم.بپ
ه ب ]همچون سنگ آسیاب[ خچرخاند ]و همچون محور آسیاب مضطربتان گرداند[. این ]خبر غیبی و[ عهدی است که پدرم از جدم حوادث روزگار شما را

من سپرده است.سپس امام فریاد زد: آیا حمایت کننده ای هست که از حرم رسول خدا حمایت کند؟حربن یزید ریاحی چون دید که کوفیان آهنگ 
کرده اند، به عمر بن سعد گفت: تو با این مرد نبرد خواهی کرد؟ ابن سعد گفت: آری.به خدا سوگند، چنان جنگی که  جنگ با امام حسین)ع(

زند رسول عرض کرد: ای فرو به سپاه امام حسین)ع( ملحق شد وبه اسب خود زد  حر آن گاهآن افتادن سر ها و قلم شدن دست ها باشد. کمتَین
یم کنم. آیا قدانجام داده ام به درگاه پرودگارم توبه کنم و جان خود را ت  من همانم که راه را بر تو بستم.اکنون آمده ام تا از آنچه خدا)ص( جانم به فدایت باد.

محسوب می شود؟امام حسین)ع( فرمود: آری، خدا توبه تو را می پذیرد و تو را می آمرزد. تو حر)آزاده( هستی همان طور که  این کار برای من توبه
 نهاده است.تو در دنیا و آخرت آزاده ای مادرت این نام را بر تو
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نْتی 
ی
ا وی الْ  أ نْیی یتی فِ الدُّ ا سُمِّ می ةحُرٌّ کی       خِری
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 آغاز نبرد
ید»عمر بن سعد پیشاپیش لشکریان کوفه، به حسین)ع( و یارانش یورش برد و به غلام خود  د و او پرچم را پیش گفت که پرچم را پیش ببر« دُری

د گواهی دهید که من انزد امیر عبیدالله بن زی»برد.سپس عمربن سعد تیری در چله کمان گذاشت و به سوی امام حسین)ع( پرتاب کرد و گفت: 
این  ه یارانش فرمود:م حسین)ع( باما آغاز شد.  سپس لشکریانش تیر اندازی کردند و نبرد«. نخستین کسی بودم که تیر ]به سوی حسین[ پرتاب کردم

 نیست.آماده شوید. تیرها سفیرهای آنان) دشمنان( به سوی شما هستند، پس برخیزید و برای مرگی که گریزی از آن
 عمر بن سعد  لشکر  دسته جمعی اول حمله

ین)ع( زانو به امام حسین)ع( نزدیک شدند، یاران امام حس فرمانده جناح راست لشکر دشمن بود، ]با سربازانش[ حمله کرد. چونحجاج که  عمرو بن
آنان مجبور به عقب نشینی  و سمت نیزه داران نیامدنداسیدند و به راز نیزه ها ه ،آنان نشانه گرفتند. اسبان آنان تکیه دادند و نیزه ها را به سمت بر زمین
 . در حین عقب نشینی آنان، یاران امام حسین)ع( آنان را تیر باران کردند، که تعدادی از آنان کشته، و جمعی زخمی شدند.شدند

 عمر بن سعد لشکر حمله دسته جمعی دوم 
اینان   جنگید؟می کوفیان فریاد زد: ای بی خردان، می دانید با چه کسانی آن گاه عمرو بن حجاج فرمانده جناح راست لشکر ابن سعد بر سر

عمرو  ر این هنگامدهیچ یک از شما به جنگ تن به تن با آنها نرود.  جنگاوران این دیار و جان بر کفانی هستند که به استقبال مرگ می روند. هرگز
لم بن عوسجه به دسته جمعی بود که مس و دو گروه ، ساعتی با هم جنگیدند. در این حملهبه یاران امام حسین)ع( حمله کرد بن حجاج ، از جانب فرات 

 و شهید شد و او اولین نفر از یاران امام حسین)ع( بود که شهید شد. سلم بن عوسجه اسدی بر زمین افتادرسید.م شهادت
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 شهادت مسلم به عوسجه 
( بر غبارها فرو نشست، دیدند که مسلم بن عوسجه بر زمین افتاده است. امام حسین)عنشستند و  هنگامی که عمرو بن حجاج و لشکریانش عقب

ه را ای مسلم بن عوسجه، پرودگارت تو را رحمت کند. و آن گاه این آی و مسلم هنوز رمقی در بدن داشت. امام حسین)ع( فرمود: بالینش حاضر شد
 رخی دیگر انتظار می کشند.]در راه خدا[ کشته شدند و ب تلاوت فرمود: برخی از آنان

 برای من گران است ، بشارت باد تو را به بهشت.  بر خاک افتادن تو حبیب بن مظاهر پیش آمد و گفت: ای مسلم بن عوسجه،
 مسلم در حالی که به امام حسین)ع( اشاره می کرد، آهسته گفت: من تو را به این خخص سفارش می کنم که در راهش کشته شوی. 

 اندکی بعد مسلم روی دست یارانش جان سپرد. به خدای کعبه سوگند، چنین خواهم کرد.حبیب گفت: 
 یاران عمرو بن حجاج فریاد زدند: مسلم به عوسجه اسدی را کشتیم. 

ز او دیده ا شبث بن ربعی گفت: مادرتان به عزایتان بنشیند. از کشته شدن مسلم بن عوسجه شادمان می شود؟ به خدا سوگند چه کارهای ارزشمندی که
 ام. آیا کسی ملل او کشته می شود و شما شادی می کنید؟
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ةی  جی وْسی کی یا مُسْلِمی بْنی عی بُّ کی ری حِمی  ری
ظِرُ  تْی نْ يُی ْ می مِنْْهُ هُ وی حْبی

نْ قیضی نی ْ می مِنْْهُ   فی
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 حمله دسته جمعی سوم لشکر عمر سعد 
زه به فرماندهی خود به یاران امام حسین)ع( حمله کرد. یاران امام مقاومت کردند و با نی شمر بن ذی الجوشن که فرمانده جناح چپ بود ، با گروه تحت

 ضرباتی وارد ساختند.آن گاه آنها از هر سو به یاران امام حسین)ع( یورش آوردند.  آنها
 رسید. ه تن رفت، به شهادتدر این یورش عمومی، عبدالله بن عمیر کلبی که در آغاز جنگ اولین کسی بود که به میدان مبارزه تن ب

 سر زابیرون رفت و در کنار پیکر همسر شهیدش نشست. خاک و غبار  بعد از آنکه عبدالله بن عمیر به شهادت رسید. همسرش ]ام وهب[ از خیمه
 و صورت عبدالله پاک می کرد و گفت: بهشت گوارایت باد.

ت: برو با عمود بر فرقش بکوب. و او چنین کرد و سر آن زن در هم شکست و در دم گف« رستم»جوانی به نام شمر بن ذی الجوشن به  در این هنگام
 جان سپرد.
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 شهادت عمرو بن قرظه اَاری
 قرظه از امام حسین)ع( اجازه گرفت و به میدان رفت و چنین رجز می خواند: نعمرو ب

 انی ساحمی حوزه الذمار  قد علمت کتیبه الاَار
 دون حسین مَجتی و داری  یضرب غلام غیر نکس شار

 دفاع می کنم پیمانم از قلمرو جنگاوران اَار می دانند که من
 سستی، جان و مالش را فدای حسین)ع( می کند. که بدون با ضربت جوانی                                                                      

 

یادی از سپاهیان دشمن را به هلاکت رساند. هیچ تیر و شمشیری به سوی امام)ع( نمی آمد مگر عمرو مانند شیفتگان الهی جنگید و تعداد ز
 . دآنکه او خود را در برابر آن، سپر قرار می داد و نمی گذاشت به امام )ع( اصابت کند؛ تا آنکه زخم های زیادی برداشت و در خون خود غلتی

 عهد خود وفا کردم؟  به امام )ع( کرد و عرض کرد: آیا به آن گاه رو
 رسول خدا)ص( برسان و خبر ده که من هم به دنبال شما می آیم. پیش از من در بهشت خواهی بود؛ سلام مرا به ، توآریحضرت فرمود: 

 

زد: ای ریاد بود، از لشکر بیرون آمد و ف هنگامی که عمرو بن قرظه در رکاب حسین)ع( شهید شد، برادرش علی بن قرظه که در لشکر ابن سعد
 و تو را گمراه کرد. حسین، تو برادرم را گمراه کردی. امام فرمود: خداوند برادرت را هدایت کرد
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ارِي ی َْ ةی الْْی ظی ری مْرُو بْنُ قی  :عی
یْتُ؟ فی  وی

ی
ِ أ سُولِ اللهَّ ا ابْنی ری  یی

 

مْ  عی الی الحسین)ع(: نی قی  فی
 ِ سُولی اللهَّ  ری

ْ
أ اقْری ةِ  فی نَّ امِي فِ الْجی می

ی
نْتی أ

ی
می أ لای نِّ السَّ   عی
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 نماز ظهر عاشورا 
 ظهر فرا رسید. یاد آوری کرد.وقت نماز در کشاکش جنگ، ابوثمانه وقت اذان ظهر را به امام

 اشند[ب امام حسین)ع( به زهیر بن قین و سعد بن عبدالله حنی امر فرمود که با نیمی از یاران، جلوی امام و نمازگزاران بایستند ]و مراقب دشمن
و خود را هدف آن ] مدو آجل سپس امام با نیم دیگر، نماز خوف خواند. تیری از جانب دشمن به سوی امام حسین)ع( پرتاب شد. سعید بن عبدالله

تاد بر زمین اف تا پایان نماز، آن قدر تیر بر بدن او خورد[ تا اینکه] را از تیر های دشمن حفظ می کرد.تیر قرار داد[. او پیوسته با بدنش امام حسین)ع( 
 و گفت: خداوندا، ایشان را لعنت کن همچنان که قوم عاد و ثمود را لعنت کردی. بارالها، سلام مرا به پیامبرت برسان.

 سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد.
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 شهادت جون، غلام ابوذر غفاری
ون، غلام آزاد شده ابوذر که برده سیاهی بود، به  که از ] دهم من به تو اجازه می فرمود: امام حسین)ع( به او میدان رفت.پس از عمرو بن قرظه ، جی

 این سرزمین بروی و جان خود را حفظ کنی[. تو همراه ما برای عافیت آمدی، پس در گرفتاری ما، خود را مبتلا مساز
دا در سختی ها شما را تنها بگذارم؟ به خمن در زمان خوشی، نان خور شما باشم، ولی د رسول خدا)ص( آیا سزاور است که جون گفت: ای فرزن

نژادم شریف  آسایش جاودان[ بهشت برسان تا بدنم خوش بو،گذار و مرا به ]سوگند، که بویم بد، نژادم پست و رنگم سیاه است؛ پس بر من منت ب 
 ا در آمیزد.این خون سیاه با خون شم از شما جدا نمی شوم تا اینکه و رویم سفید گردد. نه، به خدا سوگند؛ هرگز
 سپس به جنگ پرداخت تا به شهادت رسید.
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ِ  وی  ي إِنَّ  اللهَّ نُْتِنٌ  رِیحِ بِ  إِنَّ  وی  لمی سی ئِیٌم  حی لی وْنِّ  وی  لی دُ  لی سْوی ی سْ   لْی فَّ نی تی َّ  فی ی ةِ  علیی نَّ  بِالْجی

ِ  وی  لای  ارِقُکُمْ  لای  اللهَّ فی
ُ
تیَّ  أ لِطی  حی تی خْ ا یی ذی مُ  هی دُ  الدَّ سْوی عی  الْْی ائِ  می  کُمدِمی
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 )ع(مبارزه و شهادت حضرت علی اکبر
امام به او اجازه ت، اجازه نبرد خواساز پدر بعد از شهادت اصحاب، اولین شهید از بنی هاشم، حضرت علی اکبر بود. هنگامی که حضرت علی اکبر 

یرت و ه جنگ این مردم رفت که در صورت و سبارالها، تو شاهد باش، جوانی ب»زیر افکند و گریست. سپس فرمود:  و آن گاه چشمانش را بهداد 
 .«گفتار، شبیه ترین مردم به پیامبرت)ص( بود. ما هر گاه مشتاق دیدن پیامبرت می شدیم، به این جوان نگاه می کردیم

علی اکبر «. مبر اولی هستیمپیا ما به جانشینی منم علی، فرزند حسین بن علی، به خدا سوگند»سپس علی اکبر حمله کرد در حالی که چنین رجز می خواند:
 همواره می جنگید تا شمار زیادی از آنها را کشت.

ر خجنگ، به زودی اندکی دیگ »امام فرمود:«. پدرجان، تشنگی مرا کشت و سنگینی آهن)زره( بی تابم کرد» سپس نزد پدر برگشت و گفت: 
د اکبر به میدان جنگ برگشت و مجددا به دشمنان یورش بود و تعداعلی «.جدت رسول خدا را ملاقات می کنی و از جام سرشار او سیراب می شوی

ة بنزی بدی ادی از دشمنان را به هلاکت رساند تا اینکه مُرَّ  ضربتی به او زد و بعد از آن دشمنان پیکر مطهرش را قطعه قطعه کردند. علی مُنقِذ عی
 آنگاه به شهادت رسید. امام«. ول خداست که تو را سلام می رساندپدرجان، خداحافظ. این جدم رس»اکبر در آخرین لحظات عمر، ندا داد: 

.آنگاه به جوانان «خدا بکشد مردمی که تو را کشتند.بعد از تو، خاک بر سر دنیا»حسین)ع( بر بالینش آمد و صورت به صورت او نهاد و گفت: 
 «.برادرتان را ]به خیمه گاه[ ببرید»فرمود: 
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شْهی اللَّهُم  و         مٌ ای ْ غُلای يْْهِ
زی إِلی ری دْ بی هُ قی نَّ

ی
 دْ أ

نْطِقاً   لْقاً وی خُلُقاً وی می ِ خی سُولی اللهَّ    یُشْبِهُ ری
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 )س(شهادت فرزندان زيُب کبری
 عون بن عبدالله بن جعفر است. عون به میدان رفت در حالی که چنین رجز می خواند: سومین شهید از بنی هاشم،

شرافت برای روز  همین با بال های سبز پرواز می کند و هستم؛ آن شهید راستین که در بهشت، نورانی است وعفر]طیار[مرا نمی شناسید، من پسر جر اگ
 محشر کافِ است.

ة طائی به شهادت رسید. او پس از آنکه تعدادی از دشمنان را به هلاکت  رساند، به دست عبدالله بن قُطبی
کوری به فرومایگی  و کردار دشمنانی که با رجز می خواند: از ستمگری ان رفت در حالی که چنینبه مید سپس برادرش محمد بن عبدالله بن جعفر

 افتاده اند، به خدا شکایت می کنیم.
 سرکشی را آشکار ساخته اند. کرده، و کفر و هااینان نشانه های قرآن را ر

می به شهادت رسید. وی سخت جنگید تا سر انجام ل تِِ
شی  به دست عامر بن نهی

  



 

92 

 

 بن جعفر                  شهید صدق ف الجنان ازهرإنا أن تنکرونّ فإ
 کفي بهذا شرفا ف المُشر                               یطیر  فیها  خجناح  اخضر      
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 شهادت قاسم بن الحسن
را در آغوش گرفت و هر  برادر افتاد، اورزند چشمش به فنابالغ بود. وقتی که امام حسین)ع(  قاسم بن حسن عزم میدان گرفت، در حالی که نوجوانی

اجازه  و ا  دو گریستند. قاسم اجازه نبرد خواست. ولی عمویش امام حسین)ع( به او اجازه نداد. آن نوجوان بارها دست و پای عمویش را بوسید و از
 رجز می و چنینهایش جاری بود به میدان رفت  ر گونهامام حسین)ع( به او اجازه داد، و او در حالی که اشک هایش بخواست، تا اینکه  نبرد

 خواند.
که هرگز مباد از آب گوارا  اسیر گروگان میان مردمی است این حسین است که مانند.اگر مرا نمی شناسید، من فرزند حسنم، آن نوه پیامبر برگزیده و امین»

 .«شمر ذی الجوشن یا حرام زاده)ابن زیاد( به پیامبر سزاوارتریممن قاسم، از نسل علی هستم، به خانه خدا سوگند، ما از سیراب شوند.
رس[. حسین چون و قاسم، به رو به زمین افتاد و گفت: ای عمو جان]به فریادم ب عمرو بن سعد نفیل به سوی قاسم حمله کرد و سر او را با شمشیر شکافت
ز رحمت خدا دور باشند ا»هلاکت رسید. امام بالای سر قاسم نشست و فرمود:  باز شکاری به سوی او شتافت و با شمشیر ضربه ای به عمرو زد تا به

. امام پیکر «به خدا سوگند، بر عمویت بسیار گران است که او را خخوانی و جوابت ندهدمردمی که تو را کشتند و خصم آنان در روز قیامت جد توست.
 «.د ای عمو زادگان من، صبر کنید،پس از امروز دیگر هرگز خواری نمی بینیدصبر کنی»قاسم را کنار سایر شهدای خاندانش گذاشت و فرمود: 
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نْ   إن تُنکرونّ فأنا إبنُ الحسی
نْ   سبطُ النبّ المصطی والمؤُتمی
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 و قمر بنی هاشم به سمت فرات )ع(حرکت امام حسین 
جت خدا های جاودانه ای از وفاداری و جانبازی در راه از ح یکی از خصییت های برجسته ای که از نقش آفرینان اصلی وقایع عاشورا بود و صحنه 

اطاعت و وفاداری نسبت به امام حسین)ع(، او را به عنوان قهرمانی در طول تاریخ معرفِ  به یادگار گذاشت، حضرت عباس بن علی)ع( است.
جنگ  با هم وارد میداندر صدد تهیه آب برآمدند. آنان درش عباس بعد از شهادت یاران امام و نیاز شدید اهل حرم به آب، امام و برانموده است.

ال ، سپاهیان عمر بن سعد از حرکت او جلوگیری کردند. در این حمی که امام به سمت فرات روانه شدهنگاشدند و به سمت فرات حرکت کردند. 
نهایی با آنان جنگید در حالی که این رجز را می و او را از امام حسین)ع( جدا کرد. عباس به ت دلشکر دشمن، عباس را از هر طرف محاصره کر

مروز در ای بزرگ و ارجمند و سوگند راستین به حجون و زمزم، سوگند به خدای صاحب حطیم و آستانه مقدس در ] کعبه[، سوگند به خدا» خواند:
ضرت عباس درحالی ح «.گین خواهد شدپیکرم به خون، رن که دارای افتخارات دیرین است، حضور مرد با فضیلت و با کرامت، یعنی حسین،

 که برای آرودن آب عازم شده بود، این گونه رجز می خواند:
من  جانروم و ناپدید شوم. دآن گاه که پرنده مرگ صدا کند، هراسی از مرگ ندارم تا آنکه در دریایی از مردان چابک و شتابنده فرو »

آنگاه به دشمن .«.آن روز که با شر روبه رو گردم، از آن نمی هراسماد، کارم سقایی استفدای]حسین[ برگزیده پاک باد، من عباس هستم و هر بامد
 حمله می بردو متفرقشان می کرد.
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 مبارزه و شهادت حضرت عباس)ع(
 و گرفت چپ دست به را شمشیر عباس.کرد وارد عباس راست دست به ضربتی بود، کرده کمین نخلی پشت که جهنی ورقاء بن زید هنگام این در 

 خواند می را رجز این و کرد حمله آنان به
 کنم می دفاع است، امین و پاک پیامبر نوه که یقین دارای گوی راست امام از و خود دین از پیوسته من ، کنید قطع مرا راست دست اگر سوگند، خدا به

 .خواند را رجز این عباس. کرد وارد او چپ دست بر ضربتی طائی طفیل بن حکیم تا جنگید آنقدر عباس
 .باد مژده خدا رحمت به را تو ، خدا برگزیده و سرور پیامبر، کنار در و نتَس کفار از نفس، ای

ربات دیگر ض حکیم بن طفیل( ] جلو آمد و [ او را با عمود آهنین به شهادت رساند. و این زمانی بود که عباس]بر اثر تیرها و)پس آن ملعون 
 اشته بود. دشمن[ زخم های شدیدی برد

[ فرمود: اکنون کمرم انکسار چون امام حسین)ع( عباس را در کنار فرات بر زمین دید، به سبب کشته شدن عباس به شدت گریه کرد. و ] با حالت
 شکست و رشته تدبیرم گسسته شد.

درباره ما  ،انینِ پیامبر)ص( مخالفت کردید. آیا بهتَخدا، محمدکار خود، تجاوز کردید و با دستور پیامبر مردمان، با این  سپس امام فرمود: ای بدترین
 لعنت و خواری شدید و حرارت آتش افروخته را خواهید چشید.  کرد؟ با جنایتی که مرتکب شدید، گرفتاربه شما سفارش ن 
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هْرِي ری ظی سی تِي الْنی انْکی تْ حِیلی لَّ  وی قی
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 و شهادت امام حسین)ع( نبرد
ه امام )ص( را بن، وصایا و میراث پیامبررهبر نهضت کربلا، اوج ماتم و جانسوزی این واقعه است. امام قبل از رفتن به میداشهادت امام حسین)ع( 

ه یاوری جز کبعدی، یعنی امام سجاد تحویل داد و سپس فرمود: پسرم، بر حق استوار باش، هر چند تلخ باشد؛ و نیز فرمود: پسرم، بپرهیز از ستم بر کسی 
 ارد.خدا ند

 یا»:دسپس با پوشیدن لباسی که جای جای آن را شکافته بود، با زنان)اهل بیت( وداع کرد. آنگاه در برابر لشکر دشمن قرار گرفت و خطبه ای خوان
هْلی  ةِ  ای ا، وی  لیکُم قُبْحیا! الْکُوفی رْحی ا بُؤ تی ا، وی  لیکُم سی عْسی خْتُمُونا تی صْری  .«..والِهینی  اِسْتی
 به بود، قسم هم ما با که را شیرهاشم همان ، گفتیم پاسخ را ندایتان و آمدیم شما نزد چون خواندید، فرا یاری به را ما!  کارتان باد زشت!  یانکوف ای شما بر ایو

 ... کشیدید ما روی
مام به در خیمه آمد ا بلند شد.زنان به فریاد  صدای رسول خدا حمایت کند؟ در این هنگام سپس امام فریاد زد: آیا حمایت کننده ای هست که از حرم

 و فرمود: آن طفل)علی( را بیاورید تا با او وداع کنم.
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لْ  ابٍ  مِنْ  هی بُ  ذی ذُّ ِ  یی سُولِ اللهَّ مِ ری ری نْ حی  عی
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 شهادت طفل شیرخوار امام حسین)ع(
ودک در در همان حال که ک جدت]پیامبر[ باشد. پس ،انامام هنگام وادع با طفل خویش، آن را بوسید و فرمود: وای بر این مردم اگر دشمن آن 

 پدر به شهادت رساند. سدی، تیری به آن کودک زد و او را در دامن کاهل ا حضرت بود، حرملة بندامان 
ون خدا چ آنچه برای من پیش آمده است، آسان است؛» امام با دست خود خون ها را گرفت تا دستش پر شد و سپس به طرف آسمان پاشید و فرمود:

 «.آن را می بیند
 «.خدایا خود، بین ما و قومی که ما را دعوت کردند تا یاری مان کنند، اما ما را کشتند، حکم کن»

 )ع( فرمود: حتی یک قطره از آن بر زمین نیفتاد.امام باقر
 ن کرد.آنگاه با غلاف شمشیر خود، قبری برای او حفر کرد و خون را به تمام بدن طفل مالید و او را دف
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لُونا تی قی نْصُرُونا فی وْنا لِیی عی وْم دی یْنی قی نا وی بی نی ْ میّ احْکُمْ بیی ّهی  اللی



 

113 

 

      خواستن او یاریو  آغاز مبارزه امام
شمشیرش  ر حالی کهو سپس د خطبه ای خواند بر اسبش سوار شد و در برابر آن قوم ایستاد و امام حسین)ع(] پس از دفن طفل شیرخوار[ برخاست و

 ا در دست گرفته بود و آهنگ شهادت داشت، فرمود:ر
 من فرزند علی، آن مرد والا از خاندان هاشم هستم، هر گاه فخر کنم ، همین افتخار مرا بس است. جدم رسول خدا، بهتَین انسان از گذشتگان»

 است و ما چراغ فروزان خدا میان مردم هستیم.
 صاحب دوبال) در بهشت( است. مادرم فاطمه است از دودمان احمد، و عمویم که

 ما اختیار داران حوض کوثر هستیم که دوستدارانمان را با جام رسول خدا سیراب می کنیم و این امر قابل انکار نیست.
 «.پیروان ما میان مردم، بهتَین پیروان هستند و دشمنانمان روز قیامت زیان می کنند

هر کس از جنگاوران نامدار دشمن که به او نزدیک می شد، از دم تِغ می گذارند و گروه بسیاری را  تهآن گاه امام، دشمنان را به مبارزه طلبید، پیوس
 امام بر سر آنان فریاد کشید: و خیمه گاه حایل شد و به سوی خیمه های امام رفتند. تا آنکه دشمن بین امام به هلاکت رساند.

 و از رستاخیز نمی ترسید، پس] حداقل[ در کار دنیاتان آزاده باشید. ریدوای بر شما ای پیروان خاندان ابوسفیان، اگر دین ندا
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انی  بِّ سُفْیی
ی
ةی آلِ أ ا شِیعی یْحیکُمْ یی  وی

اکُمْ  اراً فِ دُنْیی حْری
ی
کُونُوا أ ادی فی یعی افُونی الْم خی

کُنْ لیکُمْ دِینٌ وی کُنْتُمْ لای تی ْ یی  إِنْ لَی
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 شهادت عبدالله بن الحسن
سن که نوجوانی نا بالغ بود از پیش زنان بیرون آمد. زيُب )س( خود را به او رساند تا او را نگه دارد. امام حسین)ع( به خواهرش عبدالله بن ح

ا شمشیر به طرف اخجر بن کعب ب«. به خدا، از عمویم جدا نمی شوم»مقاومت کرد و گفت:  و به شدت فرمود: خواهرم او را نگه دار. عبدالله نپذیرفت
آن گرفت و دستش  دستش را مقابل و عبدالله به سوی حسین[ زد. اخجر شمشیری ]«ای ناپاک، عمویم را می کشی؟»حمله کرد. آن نوجوان گفت: امام 

مد، ای برادر زاده، بر آنچه پیش آدر آغوش کشید و فرمود:  جدا گردید و از پوست آویزان شد. عبدالله صدا زد: ای مادر. امام حسین)ع( او را
تو را به پدران شایسته ات، به رسول خدا)ص(، علی بن ابی طالب)ع(، حمزه ، جعفر و حسن  و امید خیر از سوی خدا داشته باش. خداوند کنصبر 

 بن علی)ع( ملحق کند. 
 حسین )ع( دستش را به آسمان بلند کرد و فرمود:امام سپس 

، در از نعمت هایت( برخوردار کردی. خداوندا، اگر آنان را تا مدتی )مین محروم کنخدایا،باران آسمانت را از آنان باز دار و آنان را از برکات ز»
د تا یاریمان کنند، دعوت کردنرا از آنان ناخشنود ساز . چرا که آنان ما را  میانشان تفرقه و جدایی بینداز و آنها را پراکنده قرار بده و همیشه حاکمان

 .«را کشتند مابر ما ستم روا داشته و  اما
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الّله                                                 مّیوی   لا اُفارِقُ عی
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 شهادت امام حسین)ع(
 رامام حسین)ع( آن قدر جنگید تا آنکه پیکر پاکش ده ها زخم برداشت و در حالی که از نبرد، ناتوان شده بود، ایستاد تا اندکی بیاساید. د

نی امام اصابت کرد و خون از پیشانی اش جاری گشت. گوشه جامه را بر گرفت تا با آن، خون از پیشانی اش پاک کند همان حال، سنگی آمد و بر پیشا
 جای گرفت. امام حسین)ع( فرمود: بسم الله و بالله و علی ملّة رسول الله. که تیر سه شعبه زهر آگینی آمد و در قلب حضرت

 را ندا، تو می دانی که اینان کسی را می کشند که در روی زمین، جز او پسر پیغمبری نیست. سپس تیرآنگاه سر به آسمان بلند کرد  و فرمود: خداو
پشت بیرون کشید.خون بسیاری جاری شد. آن حضرت دست خود را روی زخم گذاشت، چون پر از خون شد، به طرف آسمان پاشید؛  از  گرفت و

 حتی یک قطره هم بر نگشت. 
گذاشت، چون پر شد، آن را به محاسنش کشید و فرمود: به خدا سوگند، این گونه خون آلود خواهم بود تا جدم سپس بار دیگر  دست روی زخم 

  ..محمد را دیدار کنم. خدایا تو می بینی که با فرزند پیامبرت چه رفتار می شود.
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آموزشی ستاد مرکزی اربعین و  کمیته فرهنگی  


